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مدیران شهری و هنرمندان از جزئیات 

جشنواره استقبال از بهار۱۴۰۲ در مشهد می گویند
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سیدسجادانوشه
آموزششهری مطالعاتراهبردیو رئیسمرکز
ودهیاریهایکشور روستاییسازمانشهرداریها و

و نظام اداری
توسعه بایدهای

انتظار فرج معنایش این نیست که انسان بنشیند،

دست به هیچ کاری نزند، هیچ اصلاحی را وجهه 

همتش نکند و فقط دل خوش کند به اینکه ما 

منتظر امام زمان(عج) هستیم. اینکه انتظار نیست.

انتظارِ چیست؟ انتظارِ دست قاهر قدرتمند 

الهى ملکوتی است که باید بیاید و با کمک همین 

انسان ها سیطره ظلم را از بین ببرد و حق را غالب و 

عدل را در زندگی مردم حاکم و پرچم توحید را بلند 

کند؛ انسان ها را بنده واقعی خدا کند. باید برای 

این کار آماده بود. تشکیل نظام جمهوری اسلامی 

یکی از مقدمات این حرکت عظیم تاریخی است.

هر اقدامی در راستای استقرار عدالت، یک گام 

به سمت آن هدف والاست. انتظار معنایش این 

است. انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛

انتظار رهاکردن و نشستن برای اینکه کار به 

خودی خود صورت بگیرد، نیست. انتظار حرکت 

است؛ انتظار آمادگی است. این آمادگی را باید 

در وجود خودمان، در محیط پیرامون خودمان 

حفظ کنیم. و خدای متعال نعمت داده است 

به مردم عزیز ما، به ملت ایران، که توانسته اند 

این قدم بزرگ را بردارند و فضای انتظار را آماده 

کنند. این معنای انتظار فرج است. انتظار فرج 

یعنی کمربسته بودن، آماده بودن، خود را از همه 
نظر آماده کردن برای آن هدفی که امام زمان(عج)

برای آن قیام خواهد کرد. آن انقلاب بزرگ تاریخی 

برای آن هدف انجام خواهد گرفت و عبارت است 

از ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی،

عبودیت خدا. این معنای انتظار فرج است. یکی 

از مبانی توسعه در هر جامعه ای نظام اداری و 

مدیریت آن است. بدیهی است که نظام اداری 

کننده و  ند تسهیل  توا مطلوب و کارآمد می 

زمینه ساز تحقق هدف های برنامه های توسعه 

قرار گیرد. زیرا نظام اداری هر کشوری سیستم 

تنظیم کننده همه فعالیت ها برای رسیدن به 

هدف های ازپیش تعیین شده است. نظام اداری 

برای جامعه مانند چرخ برای وسیله نقلیه و دست 

و پا برای انسان است. همان طور که وسیله نقلیه 

بدون چرخ نمی تواند حرکت کند و انسان بدون 

دست و پا قادر نیست نیازهایش را برطرف کند 

و به هدف ها و خواسته هایش برسد، جامعه نیز 

بدون داشتن نظام اداری سالم نمی تواند در راه 

تأمین نیازها و دستیابی به هدف های خویش 

که همان توسعه فراگیر است، گام بردارد. پس 

می توان میان ساختار نظام اداری یک کشور 

و مسیر توسعه ای آن کشور رابطه ای مستقیم 

مفروض بود.

به همین دلیل و پس از اجرای یک برنامه توسعه ای 

یا عملیاتی و دسترسی پیدانکردن به هدف های 

آن برنامه، برای شناسایی علل شکست فقط نباید 

به دنبال نقص ها، ضعف ها و خطاهای موجود در 

برنامه رفت، بلکه باید ساختار آن برنامه را نیز مطالعه 

و بررسی کرد و علاوه بر این، باید به عامل اجرایی این 

برنامه نیز که همان نظام اداری محسوب می شود،

توجه کرد.

عملکرد خوب شهرداری در سامان دهی متکدیان
ــات مدیریت شهری  ــدام اق

در عرصه اجتماعی به عنوان خبر

یــکــی از خـــدمـــات مهمی 

ــد  ــوان کـــه شـــهـــرداری مــی ت

ــه دهــد، بــه صــورت ویژه  به شهروندان ارائ

در دستور کار مدیران شهری قرار دارد و یکی 

ــش اجتماعی، ــخ ب ــات مهم در  ــدامـ اقـ از 

سامان دهی متکدیان است که شهرداری 

ــراد برنامه های  بــرای سامان دهی این اف

مختلفی را اجرا کرده است؛ از همین رو معاون 

سیاسی و اجتماعی فرمانداری مشهد هم 

اقدامات صورت گرفته از ســوی شهرداری 

را اقداماتی مطلوب و تأثیرگذار دانست.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر، ابراهیم 

رسولی مقدم با بیان اینکه با تدبیر و مدیریت 

سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد 

اقدامات خوبی در حوزه سامان دهی متکدیان 

صورت گرفته است، اظهار کرد: مشهدالرضا(ع)

با وجود اینکه سالانه میزبان میلیون ها زائر 

بوده، ولی در این حوزه با کمترین آسیب مواجه 

است.معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری 

مشهد افزود: این امر نتیجه تدبیر صورت گرفته 

از ســوی شهرداری مشهد است که باوجود 

همه ظرفیت های موجود برای پذیرش زائر 

که می تواند بستری برای سوءاستفاده افراد 

جمله متکدیان باشد، شرایط  ز  مختلف، ا

را سامان دهی و رضایت مندی را برای زائران 

ایجاد شده است. وی ادامه داد: هدف گذاری 

صورت گرفته برای مشهد این است که در این 

شهر، معتاد متجاهر و متکدی نداشته باشیم.

خوشبختانه تلاش های خوبی در این راستا 

اقدامات  صورت گرفته است و نمی توان از 

فرهنگی  ــان اجتماعی و  ــازم ــده س ــازن س

شهرداری به راحتی عبور کرد.

فضاسازی ۱۳ خیابان شهر در نیمه شعبان
با نزدیک شدن به جشن نیمه 

شعبان، مدیریت شهری مشهد خبر

ی مختلفی  ها   مه برنا   با هم 

ل مــیــلاد حضرت  ستقبا ا   به

مهدی(عج) خواهد رفت و در همین راستا معاون 

فرهنگی هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری مشهد اعلام کرد که فضاآرایی شهری 

در سیزده خیابان محوری مشهد انجام می شود 

و علاوه بر این مدیریت شهری در سیصد جشن 

محله ای که با همت کانون های مهدوی ایجاد 

می شوند، مشارکت خواهد داشت.به گزارش 

پــایــگــاه ایــنــترنــتــی جــهــان شــهــر، یوسف 

اسماعیل زاده با تشریح ویژه برنامه های دهه 

مهدویت، گفت: این معاونت به مناسبت «نیمه 

شعبان» برنامه های متنوعی را پیش بینی کرده 

و رویکرد برگزاری و گرامیداشت این مناسبت،

ها    تشکل   ز ا یــت  حــما   بــه ف  بیشتر معطو

و فعالیت های مردمی است. وی با بیان اینکه 

دویست استرابورد و هفتاد بیلبورد به مناسبت 

نیمه شعبان در شهر اکران می شود، تصریح 

کرد: با توجه به فضای استقبال از بهار، شاهد 

رونمایی از المان های شهری نیز خواهیم بود.

بهره وری از منابع شهری با مدیریت سیستمی پروژه ها

توسعه  ریزی و  معاون برنامه 

ری خبر ا نی شهرد نسا یه ا سرما

جـــریـــان مراسم    مشهد در

ــدای گــواهــی نــامــه دوره  اهـ

تخصصی تربیت ارزیاب جایزه ملی مدیریت 

پروژه PEB تأکید کرد که مدیریت سیستمی 

پروژه های شهری، سبب ارتقای بهره وری 

منابع شهری، اثربخشی و کارایی برنامه های 

توسعه شهری می شود.

شهر، ینترنتی جهان  ه ا یگا ــزارش پا ــه گ ب

ید سعی شود  : با علی حسینی گفت سید 

ارتقای دانش  به سمت مدیریت صحیح و 

ها    هزینه   ــروژه حرکت کنیم تا مدیریت پ

کاهش یابد و شاهد گــران اداره شــدن شهر 

نباشیم.

، مدیرکل  حــمــدی را همچنین مهدی یــا

تحول سازمانی شهرداری  دفترنوسازی و 

مشهد گفت: برای حوزه آموزش چهار کلید واژه 

مسئله محور، مشارکتی، تعاملی و اقتضایی 

تعریف شده است، چرا که معتقدیم دریافت 

باید  نامه، نقطه شروع کار است و  گواهی 

سرمایه های انسانی با کسب مهارت، توانایی 

آموزش بر روی عملکرد افراد  تأثیری که  و 

داشته، به شایستگی لازم برسند.
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 آدم خوشگل بمیره...

ز توی جیبش  اش را ا گوشی 

. جست وجو کرد زیارت  د رآورد 

و  فرهمند  ی  ا با صد را  شو عا

دکمه پلی را زد و گذاشت روی 

. سینه مسعود 

 لب هایش را روی هم فشار داد که 

. بعد دستمال  باصدا گریه نکند 

آورد و  یزدی اش را از جیب در 

شروع کرد اشک ریختن. تمام 

زیارت عاشورا را ریز گریه کرد و در 

تمام لحظاتش به خاطرات این سال های 

رفاقت فکر کرد. برای گریه کردن خیلی 

وقت داشت. کارها روی زمین مانده بود،

پخش زیارت عاشورا که تمام شد شروع 

کرد زنگ زدن. چند نفر را به خط کرد برای 

آمبولانس و کارهای مقدماتی.

 به مصطفی گفت کارهای سالن و تشییع 

را بکند، به امیر کاکل گفت گوسفند را 

پیگیر باشد. به صادق هم گفت برود 

مسجد فخرآباد، نشد، مسجد پامنار را 

هماهنگ کند برای ختم. دوست نداشت 

برای رفیقش کم بگذارد.

خبر بد زود گر می گیرد.  جگر سرمه ای 

می کند. مانده بود به خانواده اش چه 

جوری خبر بدهد. وسط گریه گوشی اش 

زنگ خورد. نمره تهران بود، با دلهره جواب 

داد:

 صدا را با «سلام آقا محسن» اول شناخت،

بتول خانم بود مادر داش مسعود. چند 

دقیقه اول به گریه گذشت... بتول خانم 

:«مگه نمیگی از زیر علامت بیرون  گفت 

« اومده و دراز کشیده و تموم؟ 

« داش محسن گفت:«چرا حاج خانم! 

-مگه نمیگی هنو هیکلی تنشه

. -چرا حاج خانم 

حاج خانم ادامه داد:«مگه الان جنازه تو 

صحن امام رضا (ع) نیست؟ »

-چرا حاج خانم. اومدیم تو حرم 

گفت هرسال زیر علامتا اومدم 

نا مردیه  توی صحن سلام دادم 

امسال نرم. یه هیکلی ببندم، ده 

قدم بسه جون محسن.  حاج خانم 

ده بار بهش گفتم داداش تو قلبت 

مشکل داره امسال رو بی خیال.

قبول نکرد.

- بسه! مهم اینه پسرم خوشگل 

مُرد! داشت نوکری می کرد که 

اربابش خریدش. ایشالا دست ما رو هم 

می گیره. اونجا برنامه هیئت رو به هم 

نمی زنین یه جماعت بعد سالی مشهد 

رفتن علامت ببرن محضر آقا تعظیم کنن 

برگردن. زیارت یه قبیله رو پاسوز نعش پسر 

من نمی کنی ها! کاراتونو بکنید بیاین.

این مدت هم بذارینش سردخونه، من از 

اینجا براش قرآن و روضه می خونم شمام 

شبا چندتا بشین برید پشت در بیمارستان 

همون تو ماشین روضه بخونین، بچه ام 

رفیق باز بوده و خوش نداره دورش خلوت 

باشه. اینم بگم حاج محسن آقا اینجام 

اومدین ختم نداریم ها! پرچم بزنید و 

عکسشو تابلو کنید و اینام نداریم همه اش 
فدا سر علی اکبر امام حسین (ع)

-آخه حاج خانم...

- همین که گفتم. جنازه رو سوار هواپیما 

کردین خبر بدین روضه نبودم میام یه سر 

می بینمش خداحافظ.

مادر مادر است و تو بگو پنجاه ساله ... تو 

بگو ریش و مو جو گندمی باز هم بچه اش 

حساب می شوی و نمی توانی غیر از چشم 

چیزی بگویی... تماس تمام شد و محسن 

به جنازه مسعود که حالا روی فرش های 

قرمز لاکی صحن آزادی آفتاب رویش 

خزیده بود گفت: آره وا... آدم خوشگل 

بمیره ...

آهوی
 ضامن دار

     شیرینی حفظ صلوات خاصه

 نشسته ام ایستگاه مترو تقی آباد 

و گوشـم متمرکـز روی ارتعـاش 

صـدای ریـل آهنـی اسـت. بعـد 

ایـن همـه سـال که مشـتری مترو 

مشهدم متخصص شده ام، تقریبا 

همیـن کـه قطـار از ایسـتگاه قبل 

بـه سـمت مـن و دیگـر مسـافران 

افتـد متوجـه می شـوم  راه می 

و بـا گوشـم ردش را می گیـرم.

ایـن بـار امـا صـدای پسربچـه ای 

رم نشسـته  رش کنـا پـد بـا  کـه 

حواسـم را مـی دزدد: اللهـم صـل علـی 

علی بن موسـی الرضا

پـسر صلـوات خاصـه می خوانـد و پـدر 

.  کنـد را تصحیـح می تش  ها شـتبا ا

احتـمالا اگـر کامـل حفـظ شـود و بـدون 

نقـص بخوانـد قـرار اسـت جایزه هـم 

بگیـرد. یـاد خـودم افتـادم کـه کلاس دوم 

راهنمایی (هفتم) بودم و پدربزرگم گفته 

بـود کـه اگـر صلـوات خاصـه را از حفـظ 

بخوانـی ۵۰ هـزار تومان جایـزه می دهم.

و مـن یـک روز از حفـظ برایـش صلـوات 

خاصـه را خوانـدم و جایـزه ام را گرفتم. در 

طـول ایـن سـال ها خیلـی جاها خواندن 

ایـن صلـوات مـن را بـه حـرم بـرده اسـت.

بخصـوص وقت هایـی کـه در سـفرم و از 

مشهد دور. یک بار زمانی که کابل بودم و 

همواره دلتنگ مشهد، داشتم در 

«کوته سـنگی» پیـاده می رفتـم به 

طـرف «دشـت برچـی» که در یکی 

از مغازه های شـلوغ آنجا چشـمم 

افتـاد بـه عکسـی از گنبـد زرد 

طـلا. میخکـوب شـدم، تـا بخودم 

آمـدم رسـیده بـودم بـه الصدیـق 

الشـهید. داشـتم صلـوات خاصه 

می خوانـدم. در اتوبـان تهـران_

قـم هـم زیـاد صلـوات خاصـه

 خوانـدم. هروقـت مـی روم حـرم در 

راه رسـیدن بـه ضریـح صلـوات خاصـه 

می خوانـم. مـادرم یـک عمویـی داشـت،

کـه رحمـت خـدا بـر او،

نیـا  د ز  ا وقتـی کسـی  هـا    آن وقت

می رفـت، تابـوت را می بردنـد کنـار قـبر 

نژاد بعـد عمـو ماهـر  شـهید هاشـمی 

ایسـتاد و صلـوات  رو بـه ضریـح می 

خاصـه می خوانـد. هنـوز صدایـش در 

گوشـم اسـت. الامـام التقـی النقـی و 

الارض. فـوق  من  علی  حجتک 

خلاصـه کـه آن ۵۰ تومـان یـک طـرف و 

شـیرینی حفـظ صلـوات خاصـه یـک 

طـرف. بـازی بـرد بـرد، ایـن اتفـاق از 

معـدود معامله هایـی بـوده کـه تـا امـروز 

خیلـی جاهـا در زندگـی دسـتگیرم 

بوده است.

روایت
 زائر

 نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

های محله بود. برایش  ترین و قدیمی  از مسن 

د باشد یا  عیا ز ا فرقی نداشت که مناسبتی ا

عزاداری، سفره ای می انداخت و در خانه اش را 

باز می گذاشت. تا زمانی که غذا برای توزیع بود در 

خانه اش باز بود و از هیچ کس هم سؤال نمی کرد 

در این محله زندگی می کند یا نه. فقیر یا غنی هم 

برایش فرقی نداشت. حتی میان آشنا و غریبه هم در 

توزیع غذا تفاوتی نمی گذاشت. از آن هایی هم نبود 

که وقتی سفره می انداخت بزرگان و کسبه ثروتمند 

و معروف بالای سفره بنشینند و بقیه پایین سفره 

جایی داشته باشند. می گفت یک نذر قدیمی است یک 

چیزی بین من و امام رضا(ع). هیچ کسی هم نمی دانست 

این راز مگو چیست که هر چند وقت یک بار به بهانه ای این 

سفره اطعام را بر پا می کند. فقط همه این را متوجه شده 

بودند که اگر میهمانی وارد خانه اش می شد و از ظاهرش 

مشخص بود آدم نیازمندی است بیشتر سفارش می کرد که 

از او خوب پذیرایی کنند. هیچ وقت نفهمیدیم آن 

نذر چه بود اما سال هاست که سبک زندگی اش در 

ذهنم ماندگار شده و ناخودآگاه به هر مناسبتی که 

میهمانی یا کار خیری را می بینم مقایسه می کنم که 

آیا صاحبِ خانه، همه را به یک چشم نگاه می کند 

یا ظاهر آدم ها و غنی و فقیر بودنشان در شیوه 

پذیرایی اش تأثیر دارد. برای آدمِ کریم که فرقی 

ندارد تو کجای این روزگاری چه جایگاه و پست و 

مقام و ثروتی داری یا فقیر و بی کس و تنهایی...

درست شبیه لحظه هایی که زائر حرم می شوی و 

کسی از نام و شهرتت نمی پرسد. هیچ کس جایگاه ویژه ای 

و کنج سفارشی در حرم ندارد. هر کسی وارد می شود و 

گوشه ای از خوان نعمت کریمانه اش می نشیند و روزی اش 

را می گیرد و می رود. من راز آن پیرمرد خیر را هیچ وقت 

نفهمیدم اما به گمانم هر رازی که بود ریشه در کرامت 

علی بن موسی الرضا(ع) داشت.

روایت 
رضوی

۲۴.. نثر الدرّ : ج ۱ ص ۳۶۲.

  طرح: جلال حاجی زاده
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شهرت که مشهد باشد...

 نی دا ، می  شهرت که مشهد باشد

در هوای شهری نفس می کشی، که 

خیلی ها هوایی می شوند و از زمین و 

هوا می آیند تا همان هوا را نفس بکشند.

 اینکه روی زمینی ولی  می دانی با 

به آسمان بسیار نزدیکی. حالت خوب 

می شود وقتی می بینی نزدیک هستی 

به گنبد حرمی که به آسمان ها نزدیک 

اســت و فقط کافی اســت دستت را 

ه  ز زمین کند یــح بگیری تا ا به ضر

شوی و از ماه و پروین و زهره هم بیشتر اوج

 بگیری.

 کافی است وارد یکی از صحن ها شوی تا از 

نزدیک اجتماع عاشقانی را ببینی که از راه دور 

آمد ه اند. آمده اند تا نشان دهند اگر چه راهشان 

بسیار دور است اما دلشان به امام چقدر نزدیک 

است.

 دلت روشن است که حتی در همان شب 

تاریک هم به نور نزدیکی و این شهر خورشیدی 

دارد که قرن ها پس از اینکه در این شهر طلوع 

کــرده اســت، دیگر غروبی نداشته و 

دلت گرم است به گرمای خورشیدی که 

فاصله اش به تو اندک است.

،کافی است از زیرگذر حرم رد شوی 

انگار دستهای کبوتر حرم از دلت رد 

می شود و اگرچه اسمش زیرگذر است 

اما انگار از روی تمام دل گرفتگی هایت رد 

می شوی.

 از هرجای آن چشمت به گلدسته های 

حرم بیفتد، انگار دسته ای از گل های 

محمدی را به چشمت هدیه کرده ای.

،هر وقت کوله بار غم هایت، سنگینت کند 

جایی هست که بروی و بباری و خودت را سبک 

کنی.

 می توانی امیدوار باشی خداحافظی هنگام

خروجت از حرم طول نخواهد کشید و اقبالت آن قدر 

بلند است که انتظارت برای رفتن به حرم کوتاه 

خواهد بود.

 ز بهشت را دقیقا یبا ا ای ز   ر قطعه نگا  ا

گذاشته اند وسط شهری که تو هم مجاور آنجایی.
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زیارت با طعم عسل
سجاد چلینی و تازه عروسش به همراه خانواده از قزوین به مشهد آمده اند.  آقای چلینی آتش نشان 

است و شغلش را مدیون لطف امام رضا (ع) می داند، او از سال ۹۱ که با بسیج دانشجویی به زیارت آمده 

بود و همسرش که از سال ۹۷ و پیش از کرونا، تا امروز چشم انتظار پابوسی بارگاه رضوی بوده اند.

عکس: احمد حسنی| شهرآرا

 خیال کن که غزالم*
درباره محمد اصفهانی، خواننده ایرانی، به بهانه اثر ماندگار او در تیتراژ سریال «ولایت عشق»

چهاردهم تیر سال ۱۳۴۵ بود که حوالی اذان صبح،

خدا به دکتر واعظی و همسرش پسری داد که نامش 

را به یمن تقارن با میلاد رسول اکرم (ص) گذاشتند 

محمد. صدای خوش پسر بعدها از سوی پدر کشف 

شد و در ابتدای راه با تلاوت قرآن نزد استادان 

برجسته آن روزها، به استعداد او جهت داد تا 

جایی که در مسابقات قرآن نوجوانان قبل از انقلاب 

اسلامی، خوش درخشید و ۱۲بهمن۱۳۵۷ هنگام 

(ره) به فرودگاه  ز ورود امام خمینی  ا استقبال 

مهرآباد، آن قاری دوازده ساله ای که در کنار امام 

ایستاده و قرآن می خواند، محمد واعظی است که بعدها 

به محمد اصفهانی مشهور شد. محمد اصفهانی، پدرش 

را در چهارده سالگی از دست داد. پدری که برای پیروزی 

انقلاب به قدر جانش هزینه کرد و بر اثر عوارض ناشی از 

شکنجه های ساواک از دنیا رفت و محمد نوجوان را که تنها 

فرزند خانواده کوچک آن ها بود تنها گذاشت. بعدتر با آغاز 

جنگ، مطب دکتر واعظی با همت همسرش به ستادی 

برای کمک رسانی به رزمندگان تبدیل شد و تنها راه امرار 

معاش محمد، نویسندگی در رادیو و مسافرکشی با پیکان 

یادگار پدر بود. با عبور از روزگار جنگ و بحران، سرانجام 

در سال ۱۳۷۶ موفق شد از رشته پزشکی عمومی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل شود و در همان ایام به 

دنبال علاقه و استعداد دیرینه اش، با محمدرضا شجریان 

آشنا شد و در کنار او اصول آواز را فراگرفت.

سال ۱۳۷۳ بود که با تیتراژ سریال «آوای فاخته» روی شعری 

از ساعد باقری، محمد اصفهانی به طور رسمی به عالم 

موسیقی معرفی شد و دوسال بعد با آلبوم «النَور»، وجه 

دیگری از هنر خود را عرضه کرد. آلبومی با تک خوانی 

عباس سلیمی و محمد اصفهانی که با 

نی تولید  خوا   ت جا یت منا محور

شده بود. در کنار ادعیه شعبانیه 

و ماه رجب، با تلاوت دل نشینی 

از دعای نور، زیارت عاشورا و...

اثر معنوی ارزشمندی را از خود 

به جا گذاشت. در همان سال 

بود که آلبوم موسیقی سریال 

«تنهاترین سردار» با آهنگ سازی 

مجید انتظامی منتشر شد و در سال ۱۳۷۷ هنگامی 

که مراودات او با بابک بیات و همایون خرم مسیر 

حرفه ای او را جهت داده بود، با آلبوم «حسرت»، در 

میان نسل جوان مورد استقبال ویژه ای قرار گرفت.

اما آنچه محبوبیت محمد اصفهانی را در میان مردم 

دوچندان کرد، هنگامی بود که پس از استقبال از آلبوم 

«تنها ماندم» با قطعه معروف «غوغای ستارگان»، برای 

خوانندگی در پروژه «ولایت عشق» از سوی بابک بیات 

انتخاب شد. سریالی به کارگردانی مهدی فخیم زاده 

و با محوریت بخشی از زندگی امام رضا (ع) تا شهادت 

ایشان. موسیقی «ولایت عشق» با آهنگ سازی بابک 

بیات و با صدای گرم و دل نشین محمد اصفهانی در زمینه 

تولیدات رضوی ماندگار شد به گونه ای که هربار با تداعی 

نام سریال، نوای اصفهانی در دل ها مرور می شود. محمد 

اصفهانی در این سریال علاوه بر تیتراژ ابتدایی و انتهایی 

آن، قطعاتی به زبان عربی در میانه سریال بر روی لحظات 

تراژیک و حساس از جمله لحظه شهادت امام رضا (ع) خوانده 

است. او بارها در مصاحبه هایش گفته است: پس از «ولایت 

عشق» محبوبیت ویژه ای در میان مردم پیدا کرد و با وجود 

ارائه چندین آلبوم دیگر پس از این اثر، همچنان با سریال 

«ولایت عشق» در میان هوادارانش اعتبار دارد. اصفهانی 

که در کارنامه هنری خود، بارها در زمینه های مذهبی آثار 

درخوری ارائه داشته، تک آهنگ «خیال کن که غزالم» را 

با آهنگ سازی آریا عظیمی نژاد به 

ساحت امام هشتم (ع) است تقدیم 

کرد و چکیده تمام تجربیات آوازی 

خود را عاشقانه با تلاوت و ضبط 

«صلوات خاصه امام رضا» به بارگاه 

مطهر رضوی عرضه کرد.

* برای شنیدن قطعه «خیال 

کن که غزالم» کد زیر

 را اسکن کنید.

اول 
شخص

دنبال علاقه و استعداد دیرینه اش، با محمدرضا شجریان 

آشنا شد و در کنار او اصول آواز را فراگرفت.

« بود که با تیتراژ سریال « بود که با تیتراژ سریال آوای فاخته» روی شعری 

 محمد اصفهانی به طور رسمی به عالم 

«موسیقی معرفی شد و دوسال بعد با آلبوم «موسیقی معرفی شد و دوسال بعد با آلبوم «النَور»، وجه 

دیگری از هنر خود را عرضه کرد. آلبومی با تک خوانی 

عباس سلیمی و محمد اصفهانی که با 

نی تولید  خوا   ت جا یت منا محور

 در کنار ادعیه شعبانیه 

 با تلاوت دل نشینی 

 زیارت عاشورا و...

اثر معنوی ارزشمندی را از خود 

 در همان سال 

بود که آلبوم موسیقی سریال 

 با آهنگ سازی 

درخوری ارائه داشته، تک آهنگ 

با آهنگ سازی آریا عظیمی نژاد به 

ساحت امام هشتم 

کرد و چکیده تمام تجربیات آوازی 

خود را عاشقانه با تلاوت و ضبط 

«صلوات خاصه امام رضا

مطهر رضوی عرضه کرد

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

عکس زائر

 آهسته آهسته باران، آهسته آهسته رؤیا

از شب گذشتیم و اینک، صبح است صبح تماشا

تن جمله چشم است مسحور، جان جمله گوش است مدهوش

آغوش واکرده خورشید، دنیاست غرق تماشا

عطر پر جبرئیل است، این آسمان بی بدیل است

نقاره ها نفخ صورند، زوار تو موج دریا

فریادها بی هیاهو، دل ها دلِ تنگِ آهو

جز نام تو ضامنی نیست آهوی دل های ما را

در دوردست غریبی، پیچیده بود عطر سیبی

از نینوا بود تا توس، آن عطر، تنهای تنها

آرام می گرید این جا، باران که چشمِ دل ماست

ما نیز چون تو غریبیم، این آسمان شاهد ما

سید ضیاء الدین شفیعی 

چکامه 
رضوی


